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بهار سال‌1322 در مشهد سیلاب‌هایی آمد که  مزارع گندم را خراب کرد و سبب قحطی شد

 گفتارهایی در باب تاریخ و فرهنگ شهر بهشت )قسمت صدوچهل‌وسوم(باران ، نان را برد

سرگذشت شکل گرفتن مدارس علمیه مشهد 
)بخش چهاردهم(

مرضیه ترابی| صحبت ما درباره تاریخ مدارس علمیه در شهر مشهد به 

انتهای دوره صفویه و توضیحاتی درباره مدرسه مهم و مشهور »فاضلیه« 
یا »فاضل‌خان« رسید؛ مدرسه‌ای که طبق نقل ملاهاشم‌خراسانی 
در »منتخب‌التواریخ« در دوره مشروطه کتابخانه‌ای به ارزش 70هزار 
تومان داشت و بر‌اساس گزارش زنده‌یاد عبدالحمید مولوی در کتاب 
»موقوفات آستان‌قدس«، از موقوفه‌های بسیار ارزشمندی برخوردار 
بود که شامل مزارعی آباد و پردرآمد می‌شد. نهضت ساخت مدارس 
علمیه در شهر مشهد، طی دوره افشاریه با اندکی نقصان روبه‌رو شد. 
شاید دلیل این امر، اولا کوتاهی دوران اقتدار و حکومت نادرشاه و 
ثانیا سیاست مذهبی وی بوده‌ باشد که اینجا جای بحث درباره 
آن نیست؛ با‌این‌حال با روی کار آمــدن قاجاریه و تسلط آن‌هــا بر 
خ، نــواده نــادرشــاه، دوبــاره رونقی  مشهد، پس از برانداختن شاهر
در توسعه عمرانی مدارس علمیه مشهد )اعم از تأسیس یا تعمیر 
و ترمیم( آغــاز شــد. قاجارها که به‌دنبال کسب مشروعیت برای 
حکومتشان بودند، کوشیدند خود را میراث‌دار صفویه معرفی کنند. 
آقامحمدخان، سرسلسله این دودمان، هنگام تاج‌گذاری شمشیر 
شاه‌اسماعیل‌یکم را بر کمر بست تا به‌این‌ترتیب خود را وارث دودمان 
شیخ صفی‌الدین‌اردبیلی و افشاریه را غاصبان ردای سلطنت معرفی 
کند. این رویکرد سیاسی باعث شد قاجارها تلاش کنند جا پای صفویه 
بگذارند و از‌آنجا‌که مشهد در عصر صفوی شاهد جهشی بلند در 
توسعه عمرانی بود، قاجارها نیز در این عرصه دست به تکاپوهای 
گسترده‌ای زدند. بخشی از این تکاپوها، در ساخت و تعمیر مدارس 
عملیه مشهد متمرکز بود. یکی از مهم‌ترین مدارسی که در این دوره 
ترمیم شد، مدرسه »ملاتاج« یا »مستشار« بود که قدمت آن دقیقا 
معلوم نیست. طبق روایت ملاهاشم خراسانی، مدرسه ملاتاج »در 
میان صحن عتیق ]قرار دارد و[ اصلش معلوم نیست، لکن تعمیرش 
را میرزا‌رضای مستشارالملک کرده و تاریخ تعمیرش تقریبا در حدود 
سنه‌1290 بوده.« بخشی از این مدرسه قدیمی هنگام ساخت صحن 
عتیق در دوره صفوی، به فضای صحن اضافه شد. مدرسه ملاتاج 
در تخریب سال‌1354ش. ویران و به فضای سبز تبدیل شد. امروزه 
بیشتر بخش‌های این مدرسه قدیمی، بخشی از بست شیخ طبرسی 
در شمال حرم‌رضوی است. از دیگر مدارس این دوره می‌توان به 
مدرسه »علینقی‌میرزا« یا »پایین‌پا« اشاره کرد که توسط علینقی‌میرزا، 
کن  از فرزندان فتحعلی‌شاه قاجار، ساخته شد و امروزه بخشی از اما
متبرکه حرم رضوی است و به رواق »دارالذکر« شهرت دارد. در میان 
مدارس علمیه‌ای که در دوره قاجار ساخته شده و هنوز فعال‌اند، 
مدرسه »سلیمان‌خان« شهرت بسزایی دارد. این مدرسه از بناهای 
امیرسلیمان‌خان قاجار، ملقب به »اعتضادالسلطنه« است که آن 
را بین سال‌های‌1200 تا 1211قمری بنا کرد. مدرسه سلیمان‌خان یا 
»سلیمانیه« احتمالا نخستین مدرسه علمیه‌ای است که در دوره 
قاجار در مشهد ساخته‌ شد. این مدرسه ابتدا در جنوب‌شرقی 
حرم‌رضوی و مقابل مسجد ‌72تن، مشهور به مسجد شاه، مقبره 
امیرغیاث‌الدین‌ملکشاه، از اُمرای دوره تیموری، در انتهای بازار فرش 
فعلی قرار گرفته‌ بود و طبق گزارش مرحوم استاد عزیزا...عطاردی 
در جلد دوم کتاب »فرهنگ خراسان«، با دستور آیت‌ا...‌العظمی 
خوئی در سال‌1402قمری )1361خورشیدی( تجدید بنا شد؛ اما در 
ح توسعه حرم‌رضوی قرار گرفت و آن را کاملا  سال‌1377ش. در طر
تخریب کردند و به جای بنای قبلی، بنایی معظم برای مدرسه در 
کوچه »پنجه«، مقابل در ورودی خانه معروف کوزه‌کنانی، ساخته‌ شد 

که آن را در سال 1392خورشیدی افتتاح کردند.
ادامه دارد ...

مَشهَدیات 

 
کاشی 

آبی

سـیده‌نعیمه زینبـی| امسـال باران‌هـای تنـدی همـه را به‌نوعـی غافل‌گیـر و اتفاقاتـی، شـهر امام‌رضـا)ع( را درگیـر خـود کـرد. سـیلاب و آب‌گرفتگـی معابـر خسـارت‌های زیـادی به‌بـار آورد و بـرای چنـدروز دغدغـه شـهر 

بـه آسـمان گـره خـورد. اتفاقاتـی افتـاد کـه بـرای بسـیاری از مـا تـازه بـود و مشـابه آن را در ذهـن نداشـتیم. البتـه ماجـرا بـرای کهن‌سـالان شـهر کمـی متفـاوت بـود. آن‌هـا پیش‌از‌ایـن چندین‌بـار مشـهد را در سـیلاب 
دیـده‌ ‌بودنـد و احتمـالا اتفاقـات ایـن روزهـا خاطـرات آن‌هـا را زنـده کـرده اسـت؛ زیـرا ایـن ماجـرا بـرای بـار نخسـت نیسـت کـه اتفـاق می‌افتـد و مسبوق‌به‌سـابقه اسـت. بارهاوبارهـا بارندگی‌هـای سیل‌آسـا در ایـن 
شـهر اتفاق افتاده و گاهی حتی منجر به جاری‌شـدن سـیلاب و خانه‌خرابی مردم شـده اسـت. در اخبار و اسـناد بیشـتر درباره سـیل‌های سـال1329، دهه40 و دهه‌70 صحبت شـده؛ اما در این میان ماجراهای 
مشـابه دیگـری هـم بـوده کـه مغفـول مانـده اسـت. جالـب اسـت بدانیـد بیشـتر ایـن سـیلاب‌ها هـم در بهـار اتفـاق افتـاده اسـت. کمتـر از یـک هفتـه پیـش سـالگرد وقـوع سـیل سال‌‌1329خورشـیدی بـود کـه منجـر 
بـه خرابـی بخـش زیـادی از پایین‌خیابـان شـد و یکـی از خاطـرات همیشـگی هفتاد‌هشتادسـاله‌های شـهر را رقـم زد. در یکـی دیگـر از بارش‌هـای سـنگین کـه جسـته‌‌گریخته در مطبوعـات منعکـس شـده اسـت، 

می‌تـوان اثـر ایـن بارندگی‌هـای سیل‌آسـا را بـر شـهر به‌خوبـی مشـاهده کـرد؛ باران‌هایـی کـه وقتـی از مقـدار معمـول بیشـتر می‌شـد، یـک شـهر را فلـج می‌کـرد.

مشهد قدیم

تنها در میان »چهارباغ«

زینبی| خانه حسین‌زاده در محله قدیمی چهارباغ قرار دارد؛ خانه‌ای 

که به‌نام صاحب‌خانه‌اش معروف شده است؛ اما اطلاعاتی بیش ‌از‌ 
این نام درباره صاحب یا صاحبان قبلی این بنا و تاریخچه ساخت 
آن باقی نمانده است. با‌این‌همه با‌توجه‌به شیوه معماری می‌توان 
جبهه شمال‌شرقی آن را به دوره پهلوی اول و جبهه دیگر را به پهلوی 

دوم )پیش از سال‌‌1335خورشیدی( نسبت داد.
زمین این بنای تاریخی حدود ‌401مترمربع است و بخش مسکونی 
آن دو بخش زمستان‌نشین و تابستان‌نشین دارد. حیاط این منزل 
نیز حدود ‌166مترمربع دارد و مانند دیگر‌خانه‌های تاریخی شهرمان، 
میزبان چند‌باغچه پر‌درخت و یک حوض آبی‌رنگ در میانه است؛ 
ترکیب دل‌نشینی که روزگــاری به این خانه صفا می‌داده و چشم و 
چــراغ اهالی آن بــوده است.این بنا همچنین دو در ورودی دارد. 
ورودی اصلی و قدیمی آن از سوی زمستان‌نشین خانه و ورودی 
دیگر در جبهه تابستان‌نشین آن- از انتهای کوچه بن‌بستِ متصل 
به بنا- ایجاد شده است. بخش زمستان‌نشین دو طبقه است. این 
فضا یک بخش هشتی‌مانند هم در طبقه همکف دارد و دسترسی به 
اتاق‌های طبقه همکف، میان‌سرا و پلکان طبقه اول را میسر می‌کند. 
بخش تابستان‌نشین خانه نیز دارای دو طبقه است.طبقه همکف آن 
تعدادی اتاق تودرتو دارد که نمی‌توان نظام خاصی را برای آن درنظر 
گرفت. پلکانی در ورودی این بخش ما را به طبقه اول ساختمان می‌برد 
گر از بیرون خانه به  که سه اتاق برای مهمانی و پذیرایی ساخته‌اند. ا
آن نگاه کنی، جز یک خانه قدیمی چیز دیگری نمی‌بینی و نمی‌توانی 
گوشه‌ای از گنجی‌ را که در دل خود پنهان کرده است کشف کنی. سردر 
کوچه با آجرکاری خفته‌راسته تنها تزیین بناست. دو جبهه این‌بنا 
بر‌اساس زمان شکل‌گیری و شیوه معماری دارای نماهایی متفاوت از 
لحاظ تزیینات است. در بخش زمستان‌‌نشین تزیینات متنوع، مانند 
گون، از قبیل معلقی کلوک‌بندان، گل  آجرکاری، کاشی‌کاری‌های گونا
پنج‌رجی و آجرکاری‌ خفته‌راسته دارد. گره‌سازی‌های سنتوری در بالای 
پنجره‌های طبقه اول این جبهه نیز از نوع گره شمسه است. در میان 
پنجره‌ها نیز دو چراغ‌دان برای روشنی‌بخشیدن به شب‌های تاریک و 
طولانی روزگار گذشته، قرار گرفته که با گره شمسه زیباتر شده است. 

بخش تابستان‌نشین آن نیز ساده و پوشیده با آجر است.
* این خانه تا پایان سال‌1397 -که پژوهش دکتر ایوانی به پایان و در 
قالب کتاب به چاپ رسید- هنوز در میان کوچه‌پس‌کوچه‌های چهارباغ 
نفس می‌کشید ولی درباره وضعیت کنونی آن با‌توجه‌به تغییرات سریع 

و پی‌درپی آن محدوده نمی‌توان حرف درخورتوجهی زد.

میراث 
ماندگار

زینبی| روز هفدهم خرداد‌ماه سال‌1385 بود که 

بقعه سید‌عبدا... برزش‌آبادی در زمره آثار ملی 
ایران به ثبت رسید و خبر آن اعلام شد. از زمان 
معرفی این اثر در ســال‌1378 تا تهیه گزارش 
برای ثبت آن، حدود چهار سال و انجام مراحل 
ثبت آن حدود سه سال طول کشید تا بالاخره 
خیال میراث‌دوستان راحت شود. این بقعه در 
روستای برزش‌آباد در فاصله دوازده‌کیلومتری 
شمال شرق مشهد قرار دارد و شماره‌15562 
در فهرست آثار ملی به آن اختصاص پیدا کرده 
است. در کنار این بنا در فهرست آثار ثبت‌شده، 
قلعه کهنه چاهشک، حمام قدیمی روشناوند، 
وشناوند، مزار چهارگنبد و  آب‌انبار قدیمی ر

قبرستان ویرانی هم قرار داشت. 

 zدرباره مزار سید‌عبدا... برزش‌آبادی

این بقعه مانند یک نگین در میان یک قبرستان در 
جانب شرقی این روستا سال‌هاست زیست می‌کند 
و قبرهای دیگر بر گرد آن ساخته شده است. درباره 
شخصیت سید‌عبدا... برزش‌آبادی در کتاب‌ها و 
متون تاریخی حرف زیاد گفته شده است که نیاز 
به بررسی دقیق دارد؛ اما به‌طور‌کلی باید گفت او 
از نوادگان امام‌چهارم)ع( است و سلسله نسبش در 
کتاب روض‌الجنان، تألیف حسین کربلایی )‌قرن 
هشتم(، به نام امام‌زین‌العابدین)ع( ختم می‌شود. 
البته با وجود قدمت مزار درباره ساخت بقعه برای 
آن نمی‌‌توان هیچ مدرک و مستند موثقی یافت؛ 
اما از شواهد و قرائن امر چنین بر می‌آید که این بنا 
در اواخر دوره صفویه سقف و ستون خورده است. 
در‌واقع او در همین‌روستا ولادت یافته و درگذشته 
است تا نام برزش‌آبادی در انتهای نامش بماند. 
قدمت این بنا ظاهرا به دوران صفویه باز می‌گردد 
و البته هیچ اقــدام پژوهشی‌ای بــرای شناخت 
بیشتر آن انجام نشده است. مالکیت بنا وقفی 
و اداره آن برعهده اداره‌کــل اوقــاف و امور خیریه 
استان خراسان‌رضوی اســت. مــزار سید‌عبدا... 

مورد‌توجه اهالی روستا و میعادگاهی برای آنان 
است. بسیاری از مردم به این شخصیت احترام 
کنون  می‌گذارند و به زیــارت مــزارش می‌روند و ا
 نقش زیارتگاهی این امام‌زاده در این روستا پررنگ 

است. 

 zویژگی‌های معماری مزار سید‌عبدا... برزش‌آبادی

این بقعه بر‌فراز یک تپه کوچک قرار گرفته و قبور 
مردم روستا بر‌ گرد آن ساخته شده است. بنای 
مربع‌شکل مزار چهار‌درگاهی طاق‌های هلالی 
دارد و درِ ورودی آن در ضلع شمال شرقی آن 
قرار گرفته است. سه درگاهی دیگر نور را توسط 
پنجره‌ها بــه درون ســـازه مــی‌کــشــد. در جلوی 
ورودی نیز اتاقکی قرار گرفته که در سال‌1380 
به‌عنوان کفش‌کن به بنای بقعه الحاق شده است 
و از تغییرات عمده بناست. در چهار‌‌گوشه بقعه 
نیز فرورفتگی‌های ایوان‌مانند چلیپایی ایجاد 
شده است که احتمالا برای چله‌خانه اهل عرفان 
استفاده می‌شده است و گمان خانقاه بودن این 

فضا را قوت می‌بخشد. ارتفاع این اتاقک‌ها حدود 
‌180سانتی‌متر است که توسط دو طاق و یک گنبد 
کوچک در مرکز پوشیده شده‌اند. آجرهای مربعی 
همراه با ملاط گل و گچ از مصالحی است که در 
کار رفته است. در وسط  ساخت این مقبره به 
فضای داخلی بقعه سید‌عبدا... نیز سکویی وجود 
دارد که بر روی آن سنگ لوحی سیاه‌رنگی -به 
- قرار گرفته است  ابعاد هفتاددر‌صد سانتی‌متر
که نوشته آن، این آرامگاه را به امیر سید‌عبدا... 
منسوب می‌کند. ضریح آهنی نیز در سال‌1372 
توسط اداره اوقاف روی آن قرار گرفته است. از 
که باید نگران آسیبشان برای این اثر  مسائلی 
ثبت‌ملی بود، نبود حریم تعریف‌شده برای این 
بنای تاریخی است که باعث شده است قبرهای 
تــازه در محوطه نزدیک به آن حفر شــود. این 
مسئله با‌توجه‌به قدیمی‌تر بودن بافت مزارها 
در اطــراف این بقعه و البته نیاز بنای بقعه به 
حفاظت و حفظ حریم، جای تأمل دارد و باید 

برای آن نگران بود.  

 zسید‌عبدا... برزش‌آبادی که بود؟

اهالی، اطلاعات زیادی درباره این امامزاده ندارند، 
جز اینکه براساس آنچه روی تابلوی سبزرنگ در‌ 
ورودی نقش بسته از نوادگان امام‌سجاد)ع( است.
ــتــاب »مـــــزارات‌ایـــــران« در‌بـــــاره‌ امـــامـــزاده  در ک
ســـیـــدعـــبـــدا...اســـحـــاق آمــــده اســــت: »‌اجــــداد 
سیدعبدا... ابتدا در شوشتر زندگی می‌کردند. 
نیای چهارمش به‌نام شمس‌الدین‌محمد، در 
عصر ایلخانان به خراسان آمد و سال‌‌673قمری 
در شهر مرو درگذشت. سیدعبدا... نیز اواسط 
شعبان سال‌789قمری در برزش‌آباد متولد شد، 
در پنج‌سالگی به مکتب رفت، در شانزده‌سالگی 
مجاز به فتوا در مسائل شرعیه و در بیست‌‌سالگی 
از سوی پدرش، اداره خانقاه برزش‌آباد به وی 
گذار شد.‌ او پس از وفات پدر، در سال‌819قمری،  وا
سفرهای علمی و عرفانی خود را آغاز کرد؛ اما پس 
از چند سال به موطن بازگشت و در نهایت نیز 
در سال‌872 ‌قمری درگذشت و در زادگاه خود، 

برزش‌آباد‌، دفن شد.«

 حدود 18 سال پیش مزار سیدعبدا... برزش‌آبادی ثبت‌ملی شد

بقعه‌ای زیارتی با تاریخچه‌ای صفوی

    تصویر ی از مزارع خراسان در دهه  40 قرن 14 خورشیدی    این تصویر متعلق به دهه 40  است، وقتی ایران با کشتی از طریق دریای خزر، گندم به روسیه صادر می‌ کرد. درست 18 سال پس از قحطی و واردات گندم از روسیه

 zبارندگی و خسارت به باغ‌ها

 در ‌14فروردین سال‌1322 روزنامه آزادی می‌نویسد: »از هفتم اسفند تا‌کنون که ‌37روز است هوای 
مشـهد ابـر اسـت و جـز ایـن دو‌سـه روز آخـر -آن هـم چنـد سـاعتی- آفتـاب نشـده اسـت و در طـول 
ایـن مـدت باران‌هـای ممتـد، تگـرگ، برف‌هـای سـخت در شـهر و اطـراف نـازل و تـا حـال کشـت دیمـه 
و چغنـدر قنـد و بعضـی حبـوب، خاصـه نخـود، عقـب افتـاده اسـت.« در قسـمت بعـدی بـه خرابـی‌ای 
که این بارش‌ها در شـهر ایجاد کرده اسـت، اشـاره می‌کند و می‌نویسـد: »‌امتداد ابر و کثرت بارندگی 
هـم موجـب کـدورت و هـم در شـهر خرابـی بسـیار وارد کـرده اسـت و در ایـن دو هفتـه اخیـر جمعـی 
زیر آوار رفته‌اند.« سبز‌نشـدن درختان و شـکوفه ندادن آن‌ها هم بخشـی از خسـارتی اسـت که این 
بارش‌هـای تنـدری بـه باغ‌هـا زده بـود کـه روزنامـه آزادی دربـاره‌اش نوشـت: »سـال گذشـته هفدهـم 
اسـفند شـکوفه را سـرما سـیاه کرد ولی تا‌کنون امسـال هیچ اثری از زنده شـدن اشـجار نیسـت. آنچه 

معمرین می‌گویند هوای امسـال هیچ در زندگانی آن‌ها سـابقه نداشـته اسـت.«

 zآوار خانه‌ها بر سر مردم

البتـه ماجـرای ایـن بارش‌هـا بـه همین‌جـا ختـم نمی‌شـود و آوار خانه‌هـا نیـز بخشـی از اخبـار مربـوط بـه 
باران‌های سیل‌آسا را تشکیل می‌دهد: »چنانچه در شماره قبل اطلاع داده بودیم، بر اثر بارندگی‌های 
ممتد و خیس‌شدن منازل در نقاط مختلف شهر خانه‌هایی که خیلی کهنه و سست‌بنیان بوده‌‌اند 
اغلـب خـراب و اشـخاصی بـه زیـر آوار مانـده، تلـف یـا زخـم‌دار شـده‌اند.«در یکـی از حوادثـی کـه در کوچـه 
»پنجـه« اتفـاق افتـاده چندنفـری زیـر آوار می‌ماننـد. جرایـد ایـن حادثـه را چنیـن توصیـف می‌کننـد: 
»از جملـه چنـد شـب پیـش در کوچـه پنجـه سـقف خانـه غضنفـر کاظم‌آبـادی خـراب می‌گـردد، زنـی کـه 
( بـوده و دو طفـل دیگـر، زیـر آوار می‌ماننـد. وقتـی هـم پـدر خانـواده بـه خانـه مراجعـت  اولاددار )بـاردار
ک بیرون بکشـند.«این  می‌کند، کثرت خرابی طوری بوده که تا صبح نمی‌توانند جنازه‌ها را از زیر خا
بارندگی‌ها در روزهای بعد هم ادامه پیدا می‌کند. در ‌31فرودین سال‌1322خورشیدی این بارش‌ها 
خبرسـاز می‌شـود: »‌بـر اثـر بارندگـی اخیـری کـه در مشـهد شـد و دوازده سـاعت ادامـه داشـت، بعضـی 
منـازل دیگـر خـراب شـدند؛ از جملـه در خیابـان صفـوی کاروان‌سـرای حاج‌جـواد خـراب شـد و چنـد 

نفـر دیگـر زیـر آوار ماندنـد.«

 zبسته‌شدن راه‌های خراسان

ماجـرای ایـن باران‌هـا در دیگـر اخبـار نیـز منعکـس می‌شـود. جـای دیگـری ایـن روزنامـه در ادامـه همیـن خبـر 
می‌نویسـد: »چـون در تمـام نقـاط بارندگـی زیـاد شـده اسـت و بیابان‌هـا را آب‌ گرفتـه، غالـب راه‌هـا از جملـه راه 
مشـهد بـه تهـران بسـته شـده و مسـافرین خراسـان بـه تهـران در سـبزوار توقـف کرده‌انـد. بـه راه‌هـای شوسـه و 

پل‌هـا نیـز صدمـه و خرابـی فـراوان وارد و اتومبیل‌هـای زیـادی در بیابـان مانده‌انـد.«
چنـد‌روزی طـول می‌کشـد تـا خبـر بـاز شـدن راه تهـران در همیـن جریـده بـه چـاپ برسـد: »بـر اثـر بارندگی‌هـای 
متوالی و شـدید و جریان سـیل راه عباس‌آباد بین شـاهرود و سـبزوار به‌کلی خراب و مسـدود شـده بود. اینک 
به قراری که اداره راه شوسـه شـاهرود خبر می‌دهد بر اثر اقداماتی که شـده، راه تعمیر و باز گردیده و وسـائط 

نقلیـه و مسـافرین رفت‌وآمـد می‌نماینـد.«
این بارش‌ها باز هم به مسـیرهای بین‌شـهری آسـیب می‌رسـاند و بیشـتر خطوط خراسـان بر اثر زیادی بارش 
خـراب می‌شـود و مسـئله حمل‌ونقـل را در خراسـان بـه یـک مسـئله جـدی تبدیـل می‌کنـد. ایـن بارندگی‌هـا 
باعـث خرابـی قنات‌هـا نیـز می‌شـود تـا آب هـم بـه یـک معضـل تبدیـل شـود. به‌همین‌خاطـر شـهرداری 
گهـی مزایـده آن را در روزنامـه آزادی بـه چـاپ   مشـهد در آن زمـان اقـدام بـه لای‌روبـی قنات‌هـا می‌کنـد و آ

می‌رساند.

 zکمبود گندم در شهر

ایـن اتفاقـات حتـی کمبـود گنـدم را بـه یـک مسـئله جـدی در شـهر تبدیـل می‌کنـد. در اخبـار آن زمـان چنیـن 
آمـده اسـت: »نظـر بـه اینکـه به‌واسـطه بارندگی‌هـای فوق‌العـاده امسـال، قسـمتی از راه‌هـای خراسـان دچـار 
خرابی گردیده و نیز به‌واسـطه کمی وسـائط نقلیه، اخیرا جنس به مقدار کافی به شـهر مشـهد وارد نمی‌شـد.« 
البتـه ایـن مشـکل در حـد یـک خبـر باقـی نمی‌مانـد و کار نبـود نـان در شـهر بـه جایـی می‌رسـد کـه اسـتاندار 
کـره می‌کنـد تـا در صـورت امـکان مقـداری غلـه ]بـا کشـتی[از عشـق‌آباد بـه  خراسـان بـا سرکنسـول شـوروی مذا

مشـهد برسـانند. البتـه قـول اسـترداد ایـن مقـدار گنـدم را هـم روس‌هـا می‌گیرنـد. 
کازلـوف، سرکنسـول اتحـاد جماهیـر شـوروی، بـا ایـن نظـر موافقـت می‌کنـد و خبـر رسـیدن اولیـن محمولـه گنـدم 
به مشـهد هم در شـهر می‌پیچد. در ‌22اردیبهشـت‌ماه آن سـال حدود بیسـت تن گندم از سـوی شـوروی به 

مسـئولان مشـهد تحویل شـده اسـت تا احتیاجات اولیه شـهر برطرف شـود.  
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